
انقـلاب اسـلامي همچون هـر انقلابي ديگـر از هر 
جنس و رنگي ديگر، داراي اصول و ضوابطي اسـت 
كـه هرگـز تخطـي از آن هـا را جايـز نمي شـمرد. 
اساسـا، هيـچ انقلابـی اجـازه نمی دهـد اصولش زير 
پـا گذاشـته و يـا حتـی ناديـده گرفتـه شـود. همـه 
انقلابيـون جهان پذيرفته اند كه بـرای انقلابی ماندن 
بايـد تـا آخرين رمق حيـات خويش به همـة اصول 
و ضوابـط مـورد نظر انقلاب پايبنـد و متعهد بمانند. 
در فضـای انقلاب اسـلامی ايران بدين ترتيب معيار 
انقلابي مانـدن هـواداران انقـلاب به ميـزان تعهد و 
التـزام آنـان به اصـول انقلاب بسـتگی دارد. افراد در 
تـداوم انقلاب اسـلامی و انقلابي مانـدن، رفتارهای 
همان گونـه  می دهنـد،  بـروز  خـود  از  متفاوتـی 
كـه در اصـل ايجـاد انقـلاب افـراد متفـاوت عمـل 
مي كردنـد. در ايـن ميـان، برخـي تـا پـاي جـان در 
راه آرمان هـای انقـلاب پايـدار مي ماننـد و برخـي تا 
آن جـا كـه كم تريـن خطري آنـان را تهديـد نکند و 
كوچک تريـن زيانـي بـه حيثيـت و اعتبـار و آرامش 
و آسـايش و دنيـاي آنـان وارد نشـود، پـاي انقـلاب 
مي ماننـد و بـه محض اين كـه كم تريـن زحمتی از 
جانـب انقـلاب متوجه آنان شـود، اصـول انقلاب را 

زيـر پـا می گذارند.
اصـول مـورد نظـر انقـلاب اسـلامي، خـواه اصول 
مربـوط بـه هويت اسـلامي انقـلاب و خـواه اصول 
مرتبـط بـا كيان ملـي و هويت ايراني انقـلاب، تمام 
جوهـرۀ انقلاب اسـلامي را تشـکيل مي دهنـد و از 
ايـن رو، بـه هيـچ وجـه خدشـه پذير نخواهنـد بود. 
كوچک تريـن خدشـه و حتـي كم تريـن بي اعتنايي 
تحليل برنـدۀ  عامـل  مزبـور می توانـد  اصـول  بـه 
انقلاب اسـلامي و چه بسـا موجب نابودي آن باشـد. 
از سـويی، وقتـي از دوران جـاري بـه مثابـة عصـر 
انقـلاب اسـلامي يـاد مي شـود، در حقيقـت عصـر 
انقـلاب اسـلامي نه تنهـا بـه سـال هاي پيـروزي و 
ايجـاد و شـکوفايي انقـلاب اختصاص نـدارد، بلکه 
فراتـر از آن تـا رسـيدن بـه هـدف اعـلاي انقـلاب 
اسـلامي همچنـان عصـر جـاري عصـر انقـلاب 

اسـلامي باقـي خواهـد ماند. 
افـزون بـر ايـن، حتـي پـس از تحقـق آثـار و نتايج 
بـه  اسـلامي همچنـان  انقـلاب  انقـلاب، عصـر 

قـوّت و حيـات خـود باقي اسـت. ما انقـلاب پيامبر 
اعظـم پـس از بعثـت را انقلابـي پايـدار بـراي 
همـة اعصـار و قـرون مي دانيـم، همچنان كـه قيام 
حضرت سيدالشـهدارا قيامي براي همه دوران ها 
مي شماريم و معتقديم »كلّ يوم عاشورا و كل ارض 
كربـلا«؛ زيـرا آن انقلاب نبوي و اين قيام حسـيني 
همـة  در  مانـدگار  و  خدشـه ناپذير  اصولـي  داراي 
عصرهاينـد. پاي بنـدي دين مبين و مقدس اسـلام 
نيـز به پايـداري و اسـتواري همين اصول اسـت كه 
فرموده انـد: »الاسـلام نبـوي الحـدوث و حسـيني 
البقاء«؛ اسـلام، پيدايش نبوي و بقاي حسـيني دارد. 
انقـلاب اسـلامي ايـران نيـز ادامـة همـان انقلاب 
نبـوي و قيام حسـيني اسـت و بنابراين اسـتواري و 
بقائـش درگرو بقـا و مانـدگاري آن دو جريان الاهي 
اسـت. انقـلاب اسـلامي از ايـن رو، باقـي و برقرار و 
بـادوام اسـت، خواه افـراد و جوامع بـر انقلابي ماندن 

خويـش متعهد باشـند و خواه نباشـند. 
حيـات چنـد دهة انقلاب اسـلامي گواهـي مي دهد 
آنـان كه ميانـة راه از انقـلاب بريدند، به واقـع از اول 
هـم انقلابـي نبودنـد، بلکه همچـون كنه بـه پيکر 
انقـلاب چسـبيدند تا خـون انقـلاب را بمکنـد و به 
هواهاي نفسـاني خود دسـت يابند. اين قماش افراد 
تا آن جا كه اوضاع برايشـان مسـاعد بود و توانسـتند 
با سوءاسـتفاده از نام و نشـان انقـلاب به فکر تأمين 
منافع و مصالح شـخصي و گروهي و حزبي باشـند، 
خـود را انقلابـي و حتی در مـواردی صاحب انقلاب 
جـا زدنـد. امـا همين كـه ايـام و حركت انقـلاب بر 
مرادشـان نگشـت، دسـت از انقلابي بودن شسـتند 
و گاه تـا آن جـا كج انديـش شـدند كـه گويـی هيچ 
انقلابـی در بيـن نبـوده و هيچ امامی ايـن انقلاب را 
رهبـری نکـرده و هيچ ولیَ امری هدايـت امت را بر 
عهده نگرفته اسـت. انسـان انقلابي كسي است كه 
وقتـي با خداوند بر اسـتقامت در راه او پيمان بسـت، 

تـا پای جـان بر پيمـان خويش می ايسـتد. 
انقلابيون راسـتين، مصداق بارز اين آيه هسـتند كه 
لُ  ُ ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تَتَنَزَّ ُّنَا اللَّ فرمـود: »إنَِّ الَّذِينَ قَالـُوا رَب
عَليَْهِـمُ المَْلَائکَِـةُ ألَاَّ تَخَافُـوا وَلَا تَحْزَنـُوا وَأبَشِْـرُوا 
باِلجَْنَّةِ الَّتيِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ« ﴿فصلت،٣٠﴾. در مسـير 
انقـلاب الاهي و قيام براي خدا سـخن از اسـتقامت 

اسـت كـه نتيجة بـارز آن نزول فرشـتگان الاهي بر 
پايـداران در راه خداونـد اسـت كـه بـه وضـوح، آنان 
را از تـرس و حـزن و انـدوه ايمنـی مي بخشـند و به 
بهشـتي كه وعده داده شـده اند بشـارت مي دهند. از 
قيـام بـراي خدا تا اسـتقامت در راه ايمان تـا ورود به 
بهشـت؛ يعني اين گروه از اهل ايمـان در راه خداوند 
تـا سـرحدّ جـان پايـدار مي مانند، كـه اين نشـان و 
شـرط انقلابي مانـدن اسـت. در بيـان ويژگی هـای 
انقلابيون بر اسـاس سـيره و رهنمودهای امام راحل 
و مقـام معظـم رهبـری و در نقطـه مقابـل، در بيان 
ويژگی هـای كاهلان و سازشـکاران سسـت عنصر، 

می تـوان بـه مـوارد ذيل اشـاره كرد:
ويژگي هاي انقلابيون

1. ايمان استوار به مقصد و راه و ابزار و شيوه هايي كه 
بايد به كمک آن ها راه را تا رسيدن به مقصد بپيمايند، 

همراه با تقواي الاهي؛
2. تحـرک و پويايـي لازم بـراي تحقـق آرمان ها و 
مقاصـد انقـلاب و منويات امام راحـل و رهبر معظم 

انقـلاب و شـهيدان عالي مقام؛
٣. بصيـرت كافـي و نافـذ در تشـخيص دوسـت از 
دشـمن و دشـمن از دوسـت، حق از باطل و باطل از 
حـق و بازشناسـي صـف مجاهدان از صـف قاعدان 

كاهلان؛ و 
4. موقعيت شناسـي در همـة احـوال و اوضاع به ويژه 

هنگام تصميم سـازي و تصميم گيـري و اقدام؛ 
5. عشـق بـه جهـاد در راه خداوند با هر امـکان و در 
هـر فرصـت و به هـر صـورت بـدون كوچک ترين 

مادي؛ چشم داشـت 
6. زندگـي بـا روحيـة ايثـار و شـهادت طلبي در راه 

تحقـق آرمان هـاي الاهـي؛ 
7. فراهم كـردن اسـباب تقويـت روحيـة مقاومـت و 

شکسـت ناپذير در وجـود خويـش؛
آمادگـي  بـا  انقـلاب  صحنه هـاي  در  حضـور   .8

كامـل؛ روانـي  روحـي  -  
9. تعلقّ خاطر و وابسـتگي روحي  ـ رواني و اعتقادي  
 ـ  ايمانـي به مهد و سـرآغاز انقـلاب الاهي حضرت 
نبـي اكـرم، بـه منظـور ايجـاد آمادگـي بـراي 

انقـلاب جهاني اسـلام؛
1٠. تقويت صف انقلابيون و مجاهدان راستين؛
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11. تـلاش بـراي حفـظ و تثبيـت آرمان هـا و 
اسـلامي؛ انقـلاب  والاي  ارزش هـاي 

12. جديت در نشـر و ترويـج ارزش هاي انقلابي 
در هـر جا و هـر زمان؛

1٣. تـدارک عِـدّه و عُـدّۀ لازم و كافـي به منظور 
فراهم سـازي زمينـه بـراي فـرج جزئـي و كلـي 

جهاني اسـلام؛
14. مسـتقر شـدن در صـف واقعـي منتظـران 
ظهـور حضـرت صاحب الزمـان عجـل الل تعالي 
فرجه الشـريف و آماده شـدن بـراي ياري ايشـان 

تـا پـاي جان؛
در مجمـوع، انقلابيون كسـاني هسـتند كه همة 
وجـود خـود را از خـدا مي داننـد و بـا اسـتعانت از 
او و بـا انگيـزۀ كسـب رضايـت او و  تقـرب بـه 
درگاهـش همـواره در شـرايط هجـرت و جهاد و 

شـهادت بـه سـر می برند.
سازشـكاران  و  كاهـلان  ويژگي هـاي 

سسـت عنصـر:
1. ضعف و سستي ايمان و تقوا؛

2. بي بصيرتي و غفلت زدگي؛
٣. سياسي كاري و نان به نرخ روز خوري؛

4. پـز حـق بـه  جانبـي و در عيـن حـال گرايش 
فکـري و قلبـي بـه باطل؛ 

5. عشـق بـه آسـايش و آرامش دنيايـي همراه با 
خودشـيفتگی و تن پروري؛

6. تـرس از رخدادهـاي بـه ظاهـر ناخوشـايند و 
آسـايش و عيـش بـر هـم زن؛

7. فرار از صحنه هاي جهاد و مبارزه با دشمن؛
8. تعلـق خاطـر و وابسـتگي بـه موقعيت هـاي 

زندگانـي مـادي؛
9. تضعيـف صـف انقلابيـون بـا برچسـب ها و 

انگ هـاي ظالمانـه و دور از انصـاف؛
1٠. تدارک عِدّه و عُدّه براي حفظ موقعيت خويش.

در مجموع، كاهلان و سازشـکاران سسـت عنصر 
به مثابة صف و جريانی در برابر انقلابيون، كساني 
هسـتند كه توانايي و دانش و همة وجودشـان را از 
خويشـتن مي دانند و در راه مقاصد و منافع خويش 
و يـا گـروه و حـزب و جريـان منسـوب بـه خـود 

بـراي تأمين هواهاي نفسـاني خويـش در تلاش 
و تکاپو هسـتند. اين نااهلان سازشـکار در انديشة 
دسـت يابي به مطامع خويـش، دغدغـه ای ندارند 
كه در اثر سسـتی و  كج انديشـی و خودشـيفتگی 
و خودباختگـی آنـان در برابـر دشـمن، چه بر سـر 

انقـلاب و انقلابيـون خواهد آمد.  
اصـول فوق الذكـر، معيـار سـنجش و بازشناسـی 
سازشـکاران  و  نااهـلان  از  انقلابيـون  صـف 
سسـت عنصر اسـت. هر شـخص و هـر گروهی 
می توانـد با مروری بر خويشـتن بـه داوری درباره 
خـود بپـردازد و باز بينـد و بازگويد كـه آيا انقلابی 
اسـت و يـا اين كه بـه صـف و جريـان نااهلان و 
سازشـکاران خودشـيفته تعلق خاطـر دارد. نظر به 
اهميت موضوع، انقلابيون فرهنگ بـاور ارزش مدار 
و فرهنگ بـاوران انقلابی و اسـتوار، اين شـماره از 
فرهنـگ پويـا را بـا قلـم رسـای خويـش آذيـن 
بسـتند؛ باشـد تا به سـهم خـود، صـف انقلابيون 
را از سازشـکاران متمايز سازند، مباد آن كه انقلاب 

به دسـت نااهـلان خودشـيفته بيفتد.


